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  مقدمه 
آخرين فرد مطرح شده از افراد بيع موضوع اصلي مباحث درس حاضر است كه در فارسي از آن به » بيع سلف«
  . شود تعبير مي» پيش فروش«

 يعني بر خلاف نسيه كه ؛باشد شود، تحويل كالا مدت دار مي نيز ياد مي» سلم«در معامله سلف كه از آن با عنوان 
دهد، در معامله سلم مشتري ثمن را نقداً تحويل  مشتري ثمن را بعد از مدت زمان مشخصي به فروشنده تحويل مي

  .كند دهد و بايع مبيع را در ظرف زماني مشخص به او تسليم مي مي
عدم جواز بيع سلف در مواردي كه عوضين مانند رف احكام اختصاصي وجود دارد در بيع سلف نيز مانند بيع ص

   . هستند يا عدم اتحاد جنس عوضين در مواردي كه مكيل يا موزون هستند-  طلا يا نقره–نقدين 
توصيف مبيع، قبض ثمن قبل از افتراق، تعيين مقدار كالا و زمان : در صحت بيع سلف نيز شرائط متعددي مثل

باشد كه فقدان بعضي از اين شرائط  آن و در نهايت توانائي فروشنده از تحويل آن در زمان مقرر دخيل ميتحويل 
  . سبب بطلان معامله و بعض ديگر موجب اختيار مشتري در پس گرفتن ثمن خواهد شد

  . شود دلائل و مستندات احكام بيع سلف در درس بعدي پيگيري مي
مانده از بيع صرف در چهار  بيع سلف، دلائل و مستندات برخي از احكام باقيقبل از پرداختن به مباحث و اما 
ع و ثمن در صورت اتحاد لزوم تساوي مقدار مبيمعيار بودن جدائي متبايعين از يكديگر در تحقق افتراق، محور 

و مورد طرح  اختصاص احكام صرف به بيع و عدم جريان احكام صرف بر معامله اوراق نقدي  جنس عوضين،
  . بررسي قرار خواهد گرفت
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  متن عربي
فذلك واضح من خلال صحيحة منصور ،  بل على افتراقهما، و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس-4

  .المتقدمة
  .فللتحفظ من محذور الربا،  و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم-5
  .تصاص الروايات بذلكفلاخ،  و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع-6

 بل هو هو مع ،هذا و بالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع
  .اختلاف الالفاظ

 فضة، و التعامل ليس عليهما بل عليها و و لافلأنها ليست ذهبا ،  و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية-7
  .  فيما اذا كانا هما الرصيدنما هما سبب لاعتبارهاا

  بيع السلف
 إذا كان كلا العوضين من الذهب أو -  أو السلم و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة-لا يجوز السلف

لمكيل أو  بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من ا- و يجوز في غير ذلك؛الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا
  . سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة-الموزون

  : ما يلي- مضافا إلى الشرط المتقدم-و يلزم فيه
  . ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه-أ

  . قبض الثمن قبل التفرق على المشهور- ب
  .لكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل و نحوه تقدير المبيع با- ج
  . ضبط أجل المبيع-د
  . تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط- ه

  .ء آخر بدله  شيو لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع
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  يادآوري
در توضيح شرطيت تقابض در بيع صرف بيان شد كه متبايعين بايد قبل از جداشدن از يكديگر اقدام به قبض و 

باشد نه  شود معيار و غايت تقابض، جدائي متبايعين از يكديگر مي گونه كه ملاحظه مي همان. اقباض عوضين نمايند
 اگر بايع و مشتري قبل از تقابض عوضين به اتفاق هم از مجلس بيع خارج جدائي ايشان از مجلس معامله، يعني

   .توانند عوضين را به قبض يكديگر در بياورند اند، مي بشوند، تا هنگامي كه همراه يكديگر هستند و از هم جدا نشده
  دليل اعتبار افتراق متبايعين از يكديگر

  منصور بن حازمصحيحه 
اي خريدي تا هنگامي كه آن را از فروشنده  اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقره«: ودندالسلام فرم امام صادق عليه

  . 1»تحويل نگرفتي از او جدا مشو و اگر او از ديوار بالا رفت با او بالا برو
باشد نه جدائي ايشان از مجلس  اين صحيحه بر اين مطلب كه معيار افتراق، جدائي خود متبايعين از يكديگر مي

  .كند مله، به صراحت دلالت ميمعا
  دليل لزوم تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس 

اين مطلب گذشت كه غير از شرطيت تقابض است از اقسام معامله صرف كه در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره 
طلا و نقره از  زيرا دفع محذور ربا است؛دليل تساوي عوضين در اين صورت . بايد ميان عوضين نيز تفاضلي نباشد

شوند، اگر شرطيت تساوي بين عوضين  جنس خود معامله مي باشند، و هنگامي كه هر كدام با هم اجناس موزون مي
  .  مستلزم تحقق ربا و بطلان معامله خواهد بودرعايت نشود،

  اختصاص شرطيت تقابض به بيع صرف
اي   به مصداق ديگري از معاملات اشارهموضوع روايات باب صرف همگي اختصاص به بيع دارد، و در هيچ كدام

 و شامل است نيز مختص به بيع -  شرطيت تقابض قبل از افتراق متبايعين–لذا حكم اختصاصي صرف . نشده است
  .شود عقود ديگر مانند صلح نمي

  تبصره
است كه عدم شمول حكم صرف نسبت به عقد صلح با همين مبن كه اند اى از فقها صلح را عقد مستقل دانسته عده

   . باشد اي غير از بيع مي صلح  معامله مستقل و جداگانه
اند   و گفتهاند شمار آورده به» ابراءبيع، اجاره، هبه، عاريه،  «عقود ديگر ماننداى ديگر كه آن را فرع بر  در مقابل عده

در مواردي كه نتيجه لذا طبق مبناي كساني كه صلح را  ؛كه صلح نتيجه هر عقدي را بدهد، در واقع همان عقد است
اند، حكم بيع صرف شامل صلح  دو را در تعبير و الفاظ دانسته  و تنها اختلاف آن دانند، و فائده بيع دارد، همان بيع مي

  . شود نيز مي

                                                 
 .8 من ابواب الصرف، حديث 2، باب 12/459: وسائل الشيعة. 1
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  ها دليل عدم جريان حكم صرف بر معامله پول
طلا طلا يا نقره نيستند، بلكه ها از جنس  از سوي ديگر پول.  دارد- طلا و نقره–احكام صرف اختصاص به نقدين 
ها با يكديگر،  در نتيجه با توجه به اين نكته كه در معامله پول. آيند ها به شمار مي و نقره بعضاً به عنوان پشتوانة پول

 لزوم تقابض قبل از افتراق –هاي آن، دليل عدم جريان حكم صرف  ها جريان دارد و نه بر پشتوانه معامله بر پول
  . شود ها با يكديگر روشن مي ر معامله پول د-متبايعين

FG 
  
  
  

  تطبيق
فذلك واضح من خلال صحيحة منصور ،  و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس، بل على افتراقهما-4

  .المتقدمة
 ون مضمآن ازدليل ، پس ئي بين متبايعين است نيست، بلكه بر جدا بيع از مجلسئي و اما اين كه ملاك بر جدا- 4

  . استروشن  ،صحيحه منصور كه گذشت
  .فللتحفظ من محذور الربا،  و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم-5
  از محذور ربان محفوظ مانددليل، پس به  لازم است مساوي بودن در مقدار، و اما اين كه با يكي بودن جنس- 5

  .است
  .ص الروايات بذلكفلاختصا و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع، -6
  . است بيع اختصاص روايات بهدليل به بيع، پس به شرطيت قبض و اقباض و اما اختصاص - 6

هذا و بالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو مع 
  .اختلاف الالفاظ

در موردي  طبق اين مبني كه صلح ،شرطيت تقابض براي صلح گفته شودشمول اين مطلب را بگير، و امكان دارد 
  . است با اختلاف در الفاظ-بيع– همان -صلح– بلكه آن  معامله مستقلي نيستكه فايده بيع را بدهد،

ا و فلأنها ليست ذهبا و لا فضة، و التعامل ليس عليهما بل عليه،  و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية-7
  . انما هما سبب لاعتبارها فيما اذا كانا هما الرصيد

، و معامله  نيستندطلا و نقرهها  پول است كه دليل، پس به اين ها  و اما جاري نشدن حكم صرف در فروش پول- 7
 و نقره  در جايي كه طلاها هستند پول و همانا طلا و نقره سبب اعتبار شود انجام ميها  كه بر پولبر طلا و نقره بلنه 

  . باشندها پشتوانة پول
Sco108:07 

  مستندات
 كام بيع صرفاح

  .صحيحة منصور بن حازم: معيار افتراق، جدائي متبايعين از يكديگر است نه از مجلس بيع
  .محفوظ ماندن از محذور ربا: لزوم تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس

  .اختصاص روايات به بيع: اختصاص حكم صرف به بيع
  .ها ها و جريان معامله بر پول  پولعدم طلا يا نقره بودن: ها عدم جريان حكم صرف بر معامله پول
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  بيع سلف
در بيع د است با اين توضيح كه دار به بهاى نق  معاملة كالاى مدتشود، كه به آن بيع سلم نيز اطلاق ميبيع سلف 

، 1گردد  ليكن بهاى آن نقد پرداخت مى، است»كلىّ در ذمه « و به صورتدار سلف برخلاف بيع نسيه، كالا، مدت
  3. 2 به صد هزار تومان نقد بفروشد- كه يك ماه بعد تحويل دهد- نند آنكه كشاورزى يك تن گندم راما

  شرائط عوضين در بيع سلف
 حتي در صورتي كه يكي از عوضين طلا و ديگري   نقره باشند،يا از جنس طلا هر دو عوضنبايد  در بيع سلف

و نيز در مواردي .  باشد، معامله به صورت سلف جائز است و لكن اگر يكي از عوضين غير طلا يا نقره.نقره باشد
 حتي اگر يكي .جائز استمعامله سلف جنس نباشند،   در صورتي كه عوضين هممكيل يا موزونهر دو عوض كه 

   .از عوضين از طلا يا نقره باشد
FG  

  
  
  

  شرائط بيع سلف
  توصيف مبيع. 1

شود؛ در نتيجه اگر مبيع از چيزهايي باشد  مبيع است بايد ذكر اوصافى كه باعث رفع جهالت از  تمامى در بيع سلف
 مانند برخى انواع جواهر و .كه نتوان آن را با توصيف منضبط و متعين كرد، معامله سلم نيز در آن باطل خواهد بود

   .4ولى سلف در كالاهايى مانند حبوبات، سبزيها و حيوانات كه قابل تعين به وصف هستند صحيح است لؤلؤ؛
                                                 

فرهنگ فقه مطابق  .شود گفته مى» مسلَم اليه«و به فروشنده » مسلَم فيه«، به كالا »مسلَم«به بهاى پرداختى » مسلِم«در معامله سلف به خريدار  .1
  .بيع سلفمذهب اهل بيت عليهم السلام، 

   .»مصدر سابق«. 2
ها اصل اين است كه مشتري انشاء  يكي از خصوصيات اين معامله اين است كه بر خلاف سائر بيع:  سلفگفتاري در خصوص صيغة عقد بيع. 3

كه  «الي كذا» كند كه مبيع را مشخص مي «في كذا» كند كه مقدار ثمن را بيان مي «أسلمت اليك يا أسلفتك كذا: ايجاب كند و خطاب به بايع بگويد
 بيعالبته اگر بايع اقدام به انشاء صيغه ايجاب با الفاظي مانند . كند آن را قبول مي» قبلت«ايع با الفاظي مانند و ب» كند زمان تحويل مبيع را مشخص مي

نخست آنكه : رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است ازاين. باشد  كند نيز جائز است و خالي از اشكال ميتسلفتيا استلفت  يا استلمت منكيا 
  .پذيرفتم: دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان كالا را به من تحويل دهى و فروشنده بگويد ا مىاين پول ر: خريدار بگويد

فروشم كه بعد از شش ماه آن را  اين كالا را با اين خصوصيت و ويژگى در ازاى هزار تومان نقد به تو مى: كه فروشنده بگويد صورت دوم آن
   .قبول كردم: تحويل دهم و خريدار بگويد

گونه كه خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده  شود؛ بدين بنابر قول به صحت معاطات، بيع سلف بدون ايجاب و قبول نيز محقّق مىالبتهّ 
  .»بيع سلففرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام،  « .»312، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية« .بگيرد

شرط مرغوبيت يا نامرغوبيت كالا، جايز، بلكه  .اشد كه به نايابى كالا منجرّ شود معامله سلف در آن صحيح نخواهد بوداگر توصيف به حدي ب. 4
 »مصادر سابق«پذير نبودن و وجود جهالت صحيح نيست؛  تر به جهت تعين تر يا نامرغوب نسبت به برخى اجناس واجب است؛ ليكن شرط مرغوب

  شرائط عوضين 
 در بيع سلف

  .عدم جواز طلا يا نقره بودن هر دو عوض. 1 
  .جواز طلا يا نقره بودن يكي از عوضين. 2 
 .اشتراط عدم اتحاد جنس در صورت مكيل يا موزن بودن عوضين.3 
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  قبض ثمن قبل از تفرق. 2
  2 .1 به بايع پرداخت شودجدا شدن متبايعيندومين شرط بيع سلف طبق نظر مشهور اين است كه ثمن بايد قبل از 

   مبيعمقدارتعيين . 3
مقدار وزن يا تعداد پيمانه يا عدد آن به اين بيان كه  ؛اندازه و مقدار مبيع بايد مشخص شودشرط ديگر اين است كه 

  . 3بايد معين باشدشود،   معياري كه اندازه گيري ميهربا 
  تعيين زمان تحويل مبيع. 4

   .4 تحويل مبيع به صورتي كه كم و زياده در آن راه نداشته باشد دقيقزمانشرط بعدي عبارت است از تعيين 
  تمكن بايع از تحويل مبيع در زمان مقرّر. 5

ي را براي تسليم كالا متعهد شود كه در آن توانائي از تحويل كالا بايع بايد زمان و مكانو آخرين شرط اين است كه 
 برحسب - و مكانفروشنده براى تحويل، زمانى را معين كند كه جنس در آن زمانبه عبارت ديگر . را داشته باشد

  البته تعيين مكان تحويل كالا در صحت معامله سلف شرط نيست، ولي. يافت شود و قابل تحويل باشد-عادت
    6. 5توانند در معامله مكان خاصي را براي تحويل كالا شرط كنند متبايعين مي

                                                 
تواند در نفس عقد سلف با بايع شرط كند كه من طلبي كه از   اما نمي،من، اگر ديني بر ذمه بايع دارد با او محاسبه كندتواند به جاي ث مشتري مي. 1

شود چون در واقع عوضين دو تا دِين قرار گرفتند كه در شرع بيع  و اگر چنين شرطي كند معامله باطل مي. كنم تو دارم به عنوان ثمن محاسبه مي
 مشتري ثمن را از طلبي كه بر عهده بايع دارد محاسبه كند ،آيد اما اگر در معامله شرط نشود ولي هنگام محاسبه ثمن ل به شمار ميدِين به دِين باط

  .»313، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية« .اشكالي ندارد زيرا اين محاسبه در واقع استيفاء دين از مديون است
و اگر . اند هرچند برخى در بطلان آن تأمل و توقّف كرده.  يكديگر جدا شوند بر بطلان معامله ادعاى اجماع شده استاگر قبل از پرداخت، از. 2

اند در صورت عدم كوتاهى هريك از  البتهّ گروهى تصريح كرده. بخشى از بها قبل از جدا شدن پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحيح است
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم « .تواند معامله را فسخ كند ، هريك از آنان مى»گرفتن يا دادن بعض بها« امر فروشنده و خريدار در اين

 .»بيع سلفالسلام، 

معامله بعضي از اشياء در معاملات معمولي و غير سلم بدون كيل، وزن و عدد نيز امكان وجود دارد مثلا مشتري با مشاهده و بدون هيچ كيل يا . 3
تواند مثلا يك كومه چوب يا يك تپه سنگ را خريداري كند اما در معامله سلف اين موارد نيز بايد مورد مقياس كيل يا وزن قرار بگيرند  وزني مي

امله كند تا رفع غرر و جهالت شود لذا حتما بايد اندازه يا وزن آن در مع زيرا در معامله سلف فرض بر اين است كه مشتري مبيع را مشاهده نمي
 .»314، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية«. مشخص شود

، به بايع يا ديگري به صورت مدت دار خريداري كرده است بعد از فرا رسيدن زمان قبض و قبل از تحويل آنكه تواند كالائي را  مشتري مي. 4
اند كه مكيل يا موزون هستند و بعضي ديگر  اختصاص به چيزهايي دادهاين معامله هر چند جائز و لكن مكروه است؛ بعضي كراهت آن را . بفروشد

 زيرا مشتري هنوز مستحق كالا . صحيح نيست،اما معامله كالا قبل از حلول زمان و موعد تحويل. اند كراهت اين معامله را مختص به طعام دانسته
ي كه به صورت سلف خريده است و هنوز موعد تحويل آن نرسيده مصالحه تواند بر كالاي نشده است كه آن را به ديگري بفروشد؛ البته مشتري مي

  .»316، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية«. كند، زيرا باب مصالحه اوسع از باب بيع از جهت شرائط و ضوابط است
البته اگر . اند احتياط را در تعيين دانسته و يا به آن فتوا دادهدانند، ليكن بسيارى از معاصران يا  مشهور فقها تعيين مكان تحويل كالا را لازم نمى. 5

  »مصدر سابق «.هنگام عقد براى تحويل كالا مكانى را شرط كنند، سپس بر مكانى ديگر توافق نمايند جايز است
 و كالا بايد در زماني كه شرط اگر مكاني براي تحويل كالا مشخص نشده باشد محلّ تسليم همان مكاني است كه عقد در آن انجام شده است. 6

 عادي  انجام عقد،تحويل آن شده در آن مكان به وفور يافت شود يا لا اقل كالا در مكاني نزديك به محل انجام عقد كه نقل و انتقال از آن به محل
  .»315، ص1، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية« . زياد باشداست،و عرفي 
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FG  
   

  
  
  
  

  مسأله
اگر بعد از انجام معامله سلف و فرا رسيدن زمان مقرر براي تحويل كالا، فروشنده از تسليم آن ناتوان شد، مثلاً كالا 

روشنده توانائي تحويل آن را از ابتداء نداشته است، به صورت اتفاقي در زمان تحويل ناياب شد، يا معلوم شد كه ف
تواند تا تمكن بايع از تحويل كالا  مثل اين كه معلوم شود در زمان تعيين شده اصلاً آن كالا وجود ندارد، مشتري مي

  . اي پس بگيرد صبر نمايد يا ثمني كه به او پرداخت كرده بود بدون هيچ كم يا زياده
لاي مورد كه متبايعين با يكديگر توافق كنند به جاي كااست ومي نيز وجود دارد و آن اين در اين مسأله راه حلّ س

  . ه شوددمعامله، كالاي ديگري تحويل دا
FG  

  
  
  
  

  تطبيق
  بيع السلف
  بيع سلف

 إذا كان كلا العوضين من الذهب أو -و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة أو السلم - لا يجوز السلف
  .ة سواء اختلفا في الجنس أم اتحداضالف

 هر دو اگر  –با ثمن نقد بر خلاف نسيه است» كلي في الذمه« كالا به صورت مدت دار خريد كه و سلم–سلف 
  . مختلف يا متحد باشنددر جنس عوضين چه ، جايز نيست ،عوض از طلا يا نقره باشند

 سواء كانا معا من العروض أم -نا من المكيل أو الموزون بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كا-و يجوز في غير ذلك
  .كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة

چه  ،جايز است – در جايي كه از مكيل و موزون باشندعوضين به شرط يكي نبودن جنس – طلا و نقرهغير در و 
  . باشد طلا يا نقرهز ا و ديگريغير طلا و نقره  باشند يا يكي از غير طلا و نقرهاز عوض هر دو 

  : ما يلي- مضافا إلى الشرط المتقدم-و يلزم فيه

  شرائط 
 بيع سلف

  .عتوصيف مبي. 1 

  . متبايعينقبض ثمن قبل از تفرق. 2 
  . از جهت كيل، وزن يا عددتعيين مقدار مبيع. 3 
  .تعيين زمان تحويل مبيع. 4 
  . مقرّرو مكان تمكن بايع از تحويل مبيع در زمان . 5 

   عجز بايع مسألهحكم 
  از تحويل كالا
 در زمان مقرر

  اختيار مشتري در صبر تا تمكن بايع از تحويل كالا، يا. 1 
  در پس گرفتن ثمن بدون كم يا زيادي، و يااختيار مشتري . 2 

 .اتفاق طرفين بر تبديل كالاي مورد معامله به كالاي ديگر.3
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٨

  :آيد در ادامه ميآن چه لازم است  – علاوه بر شرط گذشته – سلفو در 
  . ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه-أ
مشخص كردن آن با ذكر اوصاف امكان  آن چه ر سلف دبرد، پس هايي كه جهالت را از بين مي  ذكر كردن وصف-أ

  .صحيح نيستندارد، 
  . قبض الثمن قبل التفرق على المشهور- ب
  . بنابر قول مشهورمتبايعين گرفتن ثمن قبل از جدا شدن -ب
  . تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل و نحوه- ج
  . آن باشداننديا وزن يا عدد وقتي مبيع از مكيل و م معين كردن مقدار مبيع با كيل -جـ
  . ضبط أجل المبيع-د

  .مبيعتحويل  معين كردن زمان –د 
  . تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط- ه

 اگر شرط شده ي، خاصد يا در مكاندهتحويل  كرده در آن وقت  توانايي بايع از دادن مبيع در وقتي كه تعهد- هـ 
  .باشد

  .ء آخر بدله و لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي
اين كه ، يا مخير است و اگر بعد از آن عجز عارض يا روشن شود، مشتري بين صبر و گرفتن ثمن بدون زيادي

  . كنندتوافقدن چيز ديگري عوض مبيع متبايعين بر دا
Sco٢٢٤:١٣  
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  چكيده
  .باشد ميملاك افتراق در بيع صرف  جدائي متبايعين از يكديگر و نه از مجلس بيع، منصور ةصحيحبا توجه به . 1
  .دو، محفوظ ماندن از محذور رباست دليل لزوم تساوي مقدار عوضين در بيع صرف در صورت اتحاد جنس آن. 2
بيع صرف دارد و  اختصاص به تقابض قبل از افتراق، شرط لزوم باب صرف به بيعجه به اختصاص روايات با تو. 3

  . شود شامل صلح نمي
طبق قول كساني كه صلح در مواردي كه فايده بيع دارد، ملحق به آن است و عقد مستقلي نيست، حكم صرف . 4

  .شود شامل صلح نيز مي
توجه به اين  و باشد پول ميفقط پشتوانه بعضاً، طلا يا نقره  يا نقره نيستند و  طلاپول و اسكناساز آن جا كه . 5

شود، دليل عدم جريان احكام صرف در  پول و نه بر پشتوانة آن انجام مي بر در خريد و فروش پول، معامله نكته كه
  . شود ها روشن مي خريد و فروش پول

 كه ثمن در آن به صورت نقدي پرداخت  استفي الذمهما  كلي مبيع به صورتبيع سلف يا سلم، خريدن . 6
شود؛ برخلاف نسيه كه كالا تسليم مشتري و ثمن بعد از مدتي  شود و بعد از مدتي معين كالا تحويل مشتري مي مي

  . گردد  تحويل بايع مي
 يا نقره بودن  ولي طلاجايز نيست،، باشندو يا طلا و نقره بيع سلف در صورتي كه هر دو عوض طلا يا نقره . 7

  . اشكالي ندارد عوضين يكي از
  .  جنس آن دو با يكديگر مختلف باشد در صحت بيع سلف لازم است در صورت مكيل يا موزون بودن عوضين،. 8
  : شرائط بيع سلم عبارت است از.9

  ؛برد مبيع را از بين مي ذكر صفاتي كه جهل به :الف
  ين از يكديگر بايد قبض شود؛جدائي متبايعثمن قبل از طبق نظر مشهور  :ب
  باشد؛ قابل شمارش مي مكيل، موزون يا ي كهتعيين مقدار مبيع با كيل، پيمانه يا عدد در صورت: ج
  ي كه بايع بايد كالا را به مشتري تحويل بدهد؛ تعيين زمان:د
   .كه شرط شده استتوانائي فروشنده براي تحويل جنس در زمان مقرر و مكاني : ه

زمان مقرر، فروشنده از تحويل كالا عاجز شود، يا معلوم شود كه از ابتدا توانائي تحويل آن را نداشته، اگر در . 10
توانند بر  البته متبايعين مي. مشتري بين صبر تا حصول تمكن فروشنده از تحويل مبيع يا پس گرفتن ثمن مخير است

  . تبديل مبيع به كالاي ديگر توافق كنند
  


